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تأثیر ژئوپلیتیك انرژي بر شكل گیري ترتیبات امنیت منطقه اي؛ 
مطالعه موردي منطقه خلیج فارس از 1970 تا 2010 1

محمدرضا حافظ نیا2
      بهرام فرجی3

تاریخ دریافت: 93/6/23               تاریخ پذیرش نهایی: 93/8/5             

چكیده
با  منطقه  يك  در  ايجادشده  امنيتي  از سيستم  است  منطقه اي« 4عبارت  امنيتي  »ترتيبات 

مشاركت و تلاش كشورهاي همان منطقه.
هر منطقه ژئوپليتيکی ويژگی های خاص خود را دارد كه به نحوی هويت آن منطقه را 
هويت  كنار  در  فارس،  خليج  ژئوپليتيکی  منطقه  امروز  ويژگی  مهم ترين  می كند.  مشخص 
اسلامی مردم، وجود منابع و ذخاير عظيم نفت و گاز آن است كه نظر كشورهای مختلف جهان 
از جمله كشورهاي صنعتي و عمده مصرف كننده نفت و گاز را به خود جلب كرده است. اين 
ويژگی انرژيك منطقه سبب مداخله بازيگران متعدد منطقه اي و فرامنطقه اي در شکل گيری 
ترتيبات امنيتی خاصی شده است كه همه كشورهای حوزه خليج فارس را دربرنمی گيرد. اين 
امر سبب تقابل كشورهای منطقه و تهديدهای امنيتی شده است. بنابراين در اين مقاله به 
دنبال پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه »ژئوپليتيك انرژی در شکل گيری ترتيبات امنيتي 
منطقه ای چه تأثيری دارد و اين تأثيرگذاری در منطقه انرژيك خليج  فارس پس از دهه 1970 
چگونه بوده است؟« نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد تا زماني كه كشورهاي فرامنطقه اي 
و نيازمند منابع انرژي منطقه در نوع همکاري هاي امنيتي منطقه اي دخالت مي  كنند، امکان 
برقراري سيستم يکپارچه امنيتي منطقه اي در خليج فارس دست  نيافتنی است. روش تحقيق 

به كاررفته در اين مقاله براساس موضوع و ماهيت آن تحليلی  ـ توصيفی است.

واژگان کلیدی
 ژئوپليتيك انرژی، ترتيبات امنيتی، منطقه خليج فارس، كشورهای كرانه ای خليج فارس

1. اين مقاله برگرفته از رساله دكتری است كه در دانشگاه تربيت مدرس دفاع گرديده است.
2. استاد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك دانشگاه تربيت مدرس

3. استاديار جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
4 . Regional  Security  Orders
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مقدمه
سازمان های  تشکيل  با  دارند  قرار  ژئوپليتيکی  مشترک  مناطق  در  كه  كشورهايی 
منطقه ای، اتحاديه ها و ترتيبات امنيتی سعی در حفظ امنيت ملی و منافع ملی خود در 
پيوند با كشورهای همجوار دارند. شکل گيری ترتيبات امنيتی زمينه را برای همياری و 
مشاركت منطقه ای به منظور حفظ امنيت منطقه و در نتيجه امنيت كشورهای منطقه 
فراهم می كند. كشورهای حوزه  خليج فارس نيز به دليل همجواری با اين پهنه آبی و 
سهيم بودن در مسائل آن و داشتن اشتراكات جغرافيايی فراوان تشکيل يك »منطقه 
ژئوپليتيکی«1 را ضروری می دانند؛ اما اين منطقه تحت تأثير حساسيت های ژئوپليتيکی 
مورد توجه و مداخله قدرت های فرامنطقه ای از جمله ايالات متحده آمريکاست. اين 
مداخلات سبب تغييراتی در ترتيبات امنيتی منطقه شده است. در اين مقاله تلاش 
شده است با بهره گيري از روش علمي و تجزيه و تحليل واقعيت هاي محيطي در منطقه 
انرژيك خليج فارس، به ويژه پس از دهه 1970، به اين سؤال اساسی پاسخ داده شود 
كه ژئوپليتيك انرژی در شکل گيری ترتيبات امنيتي منطقه ای چه تأثيری دارد و اين 
بوده  تاكنون چگونه  از دهه 1970  فارس پس  انرژيك خليج   تأثيرگذاری در منطقه 
است.  نگاشته شده  توصيفی  تحليلی ـ  به شيوه ای  مقاله  اين  است  است؟ شايان ذكر 
شيوه گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي با بهره گيري از مطالعات ميداني و انجام 

پرسشنامه از طريق جامعه مديران و كارشناسان موضوع بوده است.

مفهوم ترتیبات امنیتی
در  كه  است  دليل  اين  به  منطقه  يك  براي  امنيتي«  »ترتيبات  اصطلاح  به كارگيري 
هر منطقه مجاورت كشورها با يکديگر موجب شکل گيري درجه بالايي از »وابستگي 
امنيتي«2 مي شود؛ بنابراين كشورها برای منافع ملي خود به دنبال برقراري يك »سيستم 
امنيتي«3 در منطقه هستند. در برقراري اين سيستم امنيتي، كشورها تا جايي كه توان 
داشته باشند و در حد امکان به دنبال نفوذ مستقيم خود در اين سيستم هستند. منظور 
از ترتيبات امنيتي در يك منطقه »مجموعه تلاش هاي كشورهاي منطقه براي برقراري 
يك سيستم امنيتي در منطقه است؛ حال چه اين سيستم امنيتي درون منطقه اي تعريف 
شده باشد چه برون منطقه اي«. بوزان و همفکرانش بر اين عقيده اند كه گرچه »امنيت 
1 . Geopolitical  Region
2 . Security  Dependiny
3 . Security  System
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ملي«1 و »امنيت بين المللي«2 وابستگي متقابل و دو طرفه اي به يکديگر دارند، دنبال 
كردن هركدام از آن دو به تنهايي كاری بيهوده  است كه نتيجه نخواهد داشت و سرانجام 
آن يا منزوي شدن در روابط بين الملل است يا حل شدن در سيستم مستقيم جهاني و 
همين جاست كه توجه به امنيت منطقه اي را عقلاني ترين و ساده ترين راه براي نيل به 

اهداف امنيتي می دانند )بابايي، 60:1385(.

ترتیبات امنیتي در منطقه خلیج فارس
خليج  فارس كه هشت كشور غير هم وزن منطقه اي با توان نامتقارن ملي را دربرمي گيرد، 
اكنون جهاني ترين منطقه بين مجموعه هاي امنيتي جهان است. اين منطقه كه زماني 
در  پيراموني  منطقه  به  بودند،  حکمفرما  آن  بر  عثماني  و  ايراني  مستقل  تمدن  دو 
نظام جهاني تحت حاكميت غرب تبديل شده و به  صورت استثنايي در معرض نفوذ 
بقای  علت  و  مبدأ  تعيين  براي   .)Brwon, 1984: 3-5( دارد  قرار  خارجي  دخالت  و 
مي توان  منطقه اي،  امنيت  مجموعه هاي  ساير  مانند  خليج  فارس،  امنيتي  مجموعه 
و  متقابل«  وابستگي  »نظريه  از  زيرسيستم(  و  )سيستم  سيستمي  رهيافت  براساس 

نظريه ساختاري امپرياليسم بهره برد )هينبوش و احتشامي،  1382: 19(.
براساس نظريه وابستگي متقابل، ترتيبات امنيتي خليج  فارس نيز برخاسته از الگوي 
طبيعي وابستگي متقابل كشورهاي اين منطقه است و الگوهاي توزيع قدرت و روابط 
به وقوع پيوسته،  اين منطقه پرتحول  تاريخي دوستانه و خصمانه اي كه در منظومه 
چيدمان هاي امنيتي مختلف را شکل داده است. »بوزان«3 مجموعه امنيتي منطقه اي 
را گروهي از كشورها مي داند كه نگراني هاي امنيتي اوليه و اصلي آنها به اندازه اي به 
هم وابسته است كه تصور امنيت كلي آنها به  صورت متمايز از يکديگر ممکن نيست. 
عنصر مركزي و محوري مجموعه، روابط امنيتي و مؤلفه »وابستگي متقابل« است كه 
به امنيت مربوط مي شود. احتمال می رود وابستگي متقابل، كه شرط ترتيبات امنيتي 
بين كشورهاست، امروزه بيشتر در سطح منطقه اي ظهور و بروز كند تا سطح جهاني. 
و  جهان  مختلف  مناطق  در  امنيتي  ترتيبات  تحليل  مبناي  همان  متقابل  وابستگي 
همزاد نظريه هاي نئوليبرال و پوششي براي رقابت ها و ناشي از دل مشغولي هاي نهفته 
گالتونگ  )مورگان، 1382: 7ـ45(.  است  بزرگ  قدرت هاي  در پس سياست خارجي 
1 . National  Security  
2 . International  Security  
3 . Buzan
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در توضيح نظريه ساختاري امپرياليسم مي گويد: »دولت هاي پيراموني كه دولت هاي 
خاورميانه را نيز دربرمي گيرد، در سلسله مراتب جهاني پيرو، تابع، وابسته و دنباله  رو 
است«  بسيار ضعيف  يکديگر  با  ارتباط شان  قدرت هاي مركزي هستند؛ در حالي كه 

)هينبوش و احتشامي، 1382: 20(.
را  روي داده  پويش هاي  مي تواند  خليج  فارس  امنيتي  مجموعه  شکل گيري  زمان 
با  الزامات و عوامل تأثيرگذار را توضيح دهد. ترتيبات امنيتي خليج  فارس  تحليل و 
تأثيرپذيري از منافع قدرت هاي بزرگ آغاز شد و بر آن اساس ادامه يافت و پويش هاي 
با آن  تأثيرپذيري هاي گذشته است. واقعيتي كه در خليج  فارس  آن همچنان تکرار 
روبه رو هستيم، ايستايي شرايط و فقدان تغيير و تحول قابل انتظار بين شرايط قبل از 
آغاز جنگ سرد و پس از آن، به لحاظ تغيير در سطح وابستگي بين بازيگران واگرا و 

تحول در احساس ضرورت وابستگي متقابل بين كشورهاي آن است. 
در اوايل دهه 1970 و هم زمان با خروج نيروهاي نظامي انگلستان از شرق كانال 
سوئز ،  ايران خواستار ايجاد ترتيبات امنيتي با مشاركت همة كشورهاي ساحلي خليج 
فارس و بدون حضور»قدرت هاي فرامنطقه اي«1 شد و تأكيد كرد كه تشکيل هرگونه 
ترتيبات امنيتي بدون مشاركت ايران را به منزلة »تهديد«2 براي »منافع ملي«3 خود 
تلقي مي كند و آن را به رسميت نمي شناسد. اما پيشنهاد ايران بنا به دلايلي از طرف 
عربستان و عراق پذيرفته نشد و آنها هر كدام پيشنهادهای ديگري مطرح كردند. پس 
از پيروزي انقلاب اسلامي با تشويق و راهنمايي آمريکا،  شش كشور عربستان ،  كويت، 
فارس«4  خليج  همکاري  »شوراي  تشکيل  به  تصميم  قطر  و  بحرين،  عمان  امارات، 
گرفتند. با توجه به تأكيد  ايران مبني بر به رسميت نشناختن هرگونه ترتيبات امنيتي 
بدون حضور همة كشورهاي خليج فارس  ، شوراي همکاري خليج فارس نيز در مورد 
امنيت، ادعايي را مطرح نکرد و خواسته هاي خود را محدود به همکاري ميان اعضاي 
شورا كرد. البته در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،  شوراي همکاري خليج فارس 
از عراق حمايت هاي آشکار و پنهان زيادي كرد   . پس از حمله عراق به كويت و اشغال 
آن كشور ،  رويکرد ايجاد ترتيبات امنيتي در خليج فارس دوباره قوت گرفت و آمريکا 
اين بار نيز بدون توجه به واقعيت هاي ژئوپليتيکي تلاش كرد ايران و عراق را از  اين 
1. Ulteraregional  Powers
2. Threat
3. National  Interests
4.Persian  Golf  Cooperation  Council
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ترتيبات كنار بگذارد. بنابراين از كشورهاي مصر و سوريه دعوت كرد در اين ساختار 
منطقه اي شركت كنند و در عوض اقدامات مؤثري برای عادي سازي روابط شان با رژيم 
صهيونيستی انجام دهند. اين ترتيبات كه به بيانيه دمشق )2+6( مشهور است موجب 
از بسط نفوذ رقبايش، مصر و سوريه، در شبه جزيره عرب شد.  ناخشنودي عربستان 
عربستان شبه جزيره عرب را منطقه ويژة ژئوپليتيکي خود مي داند كه اين مسئله همراه 
با اقدام كويت در امضاي پيمان دفاعي مستقل و دوجانبه با آمريکا موجب بروز تزلزل 
و سستي در اين پيمان شد و در سال 1993 نيز خبر لغو بخش دفاعي آن اعلام شد. 
اقدام  انجام  ناتوانی شورای همکاری خيلج فارس در  و  به كويت  از حملة عراق  پس 
مؤثر در دفاع از كويت كه موجب مداخلة آمريکا و متحدانش شد و عدم توفيق بيانية 
دمشق ، كويت و ساير كشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با امضاي قراردادهاي 
دفاعي به حضور آمريکا در خليج فارس مشروعيت بخشيدند كه اين وضع همچنان 
ادامه دارد. انعقاد قراردادهاي امنيتي كشورهاي كويت، امارات متحده عربي، عربستان، 
قطر و بحرين با كشورهاي ايالات متحده آمريکا، روسيه، فرانسه، انگلستان و كشورهای 
ديگر نمونه هاي بارز قراردادهايي است كه كشورهای منطقه به دليل ناپايداري امنيت 
منطقه اي با كشورهاي خارج از منطقه تنظيم كرده اند. برخي از مهم ترين اين پيمان ها 

عبارت اند از: 

1 . پیمان هاي چندجانبه1
الف( شوراي همكاري خلیج فارس

اين شورا در فوريه 1981 در نشست رياض تأسيس شد. مسئله اي كه بيش از همه شش 
كشور عربي را براي تشکيل اين شورا ترغيب مي كرد، جنگ ايران و عراق بود. از نظر 
كشورهاي عضو اين شورا، پيروزي هر يك از دو كشور به منزله شروع برتري طلبي آنها 
بر ساير كشورهاي عربي منطقه بود. در نتيجه، شورای همکاری خليج فارس تضميني 
براي حفظ امنيت اين كشورها در برابر ايران و عراق بود. اين سيستم براي برقراری 
امنيت در منطقه فاقد كارايي لازم بود؛ زيرا دو كشور بزرگ منطقه )ايران و عراق( در 
آن حضور نداشتند. شوراي همکاري خليج  فارس يك مدل همکاري  جمعي ناقص بود 

كه در عين حال قدرت هاي خارجي مانند آمريکا در آن نفوذ زيادي داشتند.

1. Multilateral  Treaties
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ب( پیمان 6+2
پيمان 2+6 اقدامي از جانب آمريکا بود. اين پيمان پس از پايان جنگ خليج فارس 
در دهه 1990 و به دنبال برگزاري نشستي در دمشق شکل گرفت. پيمان 2+6 ناظر 
از كشورهاي عضو شوراي  به منظور دفاع  فعال در منطقه  نظامي  نيروي  به تشکيل 
همکاري خليج  فارس بود. در طرح امنيتي نشست دمشق، استقرار نيروهاي مصري 
و سوري در خاک عربستان با پرداخت هزينه هايش از سوي اعضاي شوراي همکاري 
پيش بيني شده بود. اين پيمان همچنين بر طرح ريزي برنامه كمك هاي اقتصادي و 
از سوي شش كشور عرب حوزه خليج  فارس به دو كشور عرب سوريه و مصر  مالي 
تأكيد داشت. پيمان 2+6  يك تجربه امنيتي سازمان يافته ولي فاقد كارايي بود كه به 

دليل رويکردهاي صرفاً سياسي عقيم ماند.
  

ج( نفوذ ناتو1 در منطقه از طریق شوراي همكاري خلیج فارس
ناتو پس از فروپاشي نظام كمونيستي، فلسفه وجودي خود را از دست داد، زيرا اصلي ترين 
هدف آن دشمني با شوروي بود كه ديگر وجود نداشت. از طرف ديگر اعضاي اروپايي 
ناتو ترجيح مي دادند با استفاده از فرصت به وجودآمده براثر خلأ قدرت پس از فروپاشي 
با رهبري  از شکل گيري فضاي »تك قطبي«  اروپا«2  با تشکيل »ارتش واحد  شوروي 
ايالات متحده آمريکا جلوگيري كنند. اين وضعيت موجب گسترش ناتو با هدف افزايش 
نقش آن در معادلات بين المللي و وارد شدن اعضاي جديد ذيل اين پيمان شد. در 
ناتو را گسترش دهد و اينکه  اين راستا آمريکا بيشتر درصدد بود كاركردها و دامنه 
كشورهايي را عضو كند كه در نظام تصميم گيري سازمان چالش3 ايجاد نکنند. از اين 
رو كشورهاي عربي كرانه خليج  فارس به جز عراق با اين سازمان به توافقاتي دست 

يافتند.
  

 2. پیمان هاي دوجانبه
الف( آمریكا و بحرین

زمينه   ،1991 اكتبر   28 در  بحرين  و  امريکا  دفاعي«4  همکاري  »پيمان  انعقاد  با 

1 . Nato
2 . European  Unit  Army
3 . Chalence
4 . Defenoce  Cooperation  Treaty
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استقرار ناوگان پنجم ايالات متحده در ژوئن 1995 در بحرين فراهم شد. امکان انجام 
نيروي  پرسنل  بحرين، حضور 4700  از  عليه ساير كشورها  هوايي«1  »مأموريت هاي 
دريايي آمريکا و كسب جايگاه متحد غير عضو ناتو در سال 2002 از پيامدهاي پيمان 

مشترک دو كشور بود.

ب( آمریكا و کویت

با ايالات متحده در سال 1991 و تجديد آن در سال  انعقاد پيمان دفاعي 10 ساله 
2001 براي 10 سال ديگر، افتتاح مقر فرماندهي نيروي ضربت مشترک در دسامبر 
1998 و هزينه 170 ميليون دلاري برای ارتقاي دو پايگاه هوايي در كويت و استقرار 
نودهزار نيروي نظامي آمريکا در اين كشور بخشي از ابعاد اين پيمان است. كسب جايگاه 
متحد غير عضو ناتوي ايالات متحده در سال 2004 از ويژگي هاي ديگر توافق دو كشور 

است كه امکان انتقال و فروش تسليحات به كويت را تسهيل مي كند.

ج( آمریكاو قطر

انعقاد پيمان دفاعي دو كشور در 23 ژوئن 1992 و ساخت مركز عمليات هوايي در 
با  متحده  ايالات  مركزي  فرماندهي  ميزباني  2003 و  سال  در  العديد  هوايي  پايگاه 
حضور 6 هزار پرسنل نيروي هوايي آمريکا در قطر بخشي از توافقات امنيتي دو كشور 

است.

د( آمریكا و امارات متحده عربی

انعقاد پيمان دفاعي ايالات متحده امريکا با امارات متحده عربی در 25 ژوئيه 1994 و 
حضور 1800پرسنل نظامي آمريکا در اين كشور همراه با انعقاد قراردادهاي كلان براي 

خريد تجهيزات متعدد نظامي بخشي از توافقات دو كشور است.   

هـ( آمریكا و عربستان 

اگرچه آمريکا و عربستان تاكنون پيمان رسمي دفاعي منعقد نکرده اند، ضمن انعقاد 
موافقت نامه هاي آموزشي و تداركاتي نظامي، واحدهاي عمليات ويژه ايالات متحده در 
1 . Aerial  Missions
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مركز هوايي در پايگاه هوايي شاهزاده سلطان در جنوب رياض مستقرند و خريدهاي 
كلان نظامي عربستان، بخش هايي از توافقات دوجانبه بين آمريکا و اين كشور است.

ژئوپلیتیك انرژی منطقه خلیج فارس
منطقه حساس و استراتژيك جنوب غرب آسيا كه زمانی مهد و خاستگاه تمدن های 
اوليه بشری و محل ظهور و پيدايش اديان بزرگ بوده است، امروزه همچنان اهميت خود 
را به عنوان مركز ثقل سياست های بين المللی حفظ كرده است. موقعيت جغرافيايی و 
اقتصادی خاورميانه به گونه ای است كه نگاه بازيگران بزرگ عرصه بين المللی را به خود 
جلب كرده است. اين منطقه به خوبی می تواند موازنه قدرت را به نفع قدرت های بزرگ 
يا به ضرر آنها رقم بزند. به همين دليل در سال های پس از جنگ جهانی دوم، نگاه دو 
ابرقدرت پس از تقسيم اروپا به جنوب غرب آسيا معطوف شد. كشمکش برای سلطه 
بر كشورهای خاورميانه يکی از عناصر كليدی روابط بين المللی در دوران پس از جنگ 
سرد1 بوده است كه به اشکال مختلف خودنمايی می كند. به همين دليل خاورميانه2 
يکی از مناطقی است كه نقشی بی بديل در رويدادهای جهان ايفا می كند. اين منطقه 
به دلايلی از جمله حوزه سنتی تمدن اسلامی، منابع انرژی نفت و گاز،3 گذرگاه  های 
بازار  بزرگ،  قدرت های  برای  آن  امنيت  و  رژيم صهيونيستی  وجود  استراتژيك،  آبی 
مصرف و ... از اهميت زيادی در مبادلات جهانی برخوردار است )اخباری، 1383: 69(.

اهمیت منابع نفت و گاز خلیج  فارس و موقعیت راهبردی آن 
خليج  فارس از دهه های گذشته، بدون ترديد يکی از مهم ترين و حساس ترين مناطق 
به  فارس  خليج   است.  بوده  ژئواستراتژيکی  محاسبات  و  ژئوپليتيکی  لحاظ  به  جهان 
عنوان شاهراه بازرگانی، از روزگاران گذشته مطرح بوده است. از زمان گسترش قدرت 
امپراتوری های بزرگ در باختر جهان همانند يونانيان، مقدونيان، روميان و در نهايت 
با  بيشتر می شود.  به  روز  روز   فارس  اهميت خليج   و  نقش  هخامنشيان و ساسانيان، 
لحاظ  به  را  خود  نقش  فارس  خليج  خاورميانه،  سراسر  بر  غرب  حاكميت  گسترش 

1 . Cool War
2 . Mideleast Regional    
3 . Gas and Oil Energic Means
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بازرگانی1 و ارتباطی2 تجديد كرد. در اين چارچوب با بسط و گسترش رقابت سياسی 
و استراتژيك قدرت های اروپايی در مشرق زمين، منطقه خليج فارس هم به عنوان يك 
شاهراه بازرگانی و هم حلقه ای استراتژيك مورد توجه قرار گرفت )مجتهدزاده، 1373: 

 .)11
از سوی ديگر منطقه خليج  فارس با توجه به داشتن منابع عظيم انرژی، مهم ترين 
خطوط كشتيرانی و منابع عظيم شيلات و منابع بسيار غنی كانی و معدنی از مهم ترين 
و حساس ترين مناطق دنياست. در ارتباط با ذخاير انرژی،3 اين منطقه به علت داشتن 
منابع عظيم نفت و گاز، همواره مورد توجه كشورهای بزرگ بوده است )هيرو، 1380: 
167ـ155(. برای مثال بزرگ ترين ميدان نفتی جهان با نام السفانيه متعلق به عربستان 
سعودی و بزرگ ترين ميدان گازی جهان با نام پارس  جنوبی در فلات قاره خليج  فارس 
قرار دارد و از حيث مساحت، فلات قاره4 خليج  فارس رتبه اول جهان را دارد و پس از 
آن دريای شمال و خليج  مکزيك به ترتيب در رتبه های دوم و سوم هستند )نوزانی و 

نجومی،1387: 163(. 
تا سال  از سال 2010  نفت  تقاضای جهانی  اوپك،5  دبيرخانه  برآوردهای  طبق 
2020، ساليانه به طور متوسط از رشد 1/1 ميليون بشکه در روز برخوردار خواهد بود 
و از سال 2020 تا سال 2030 اين رقم به يك ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. 
طبق اين برآوردها، تقاضای جهانی نفت در سال 2025 به 95/4 ميليون بشکه در 
روز خواهد رسيد. همچنين تا سال 2030، مصرف گاز طبيعی در جهان، در سال 
به طور متوسط 2/6 درصد افزايش خواهد يافت و از 104 تريليون فوت مکعب در 
از اين  سال 2006 به 153 تريليون فوت مکعب در سال 2030 خواهد رسيد كه 
نظر، گاز دارای بالاترين ميزان رشد در مقايسه با ساير حامل های انرژی خواهد بود 
)International Energy Outlook, 2009(. برای تأمين اين حجم بالا از تقاضای انرژی 
به خصوص در حامل های نفت و گاز و همچنين منابع عظيم نفت و گاز موجود در 
خليج فارس، اهميت راهبردی اين منطقه برای دنيا به خصوص كشورهای صنعتی كه 

1 . Commercial
2 . Relational
3 . Energic  Reserral
4 . Shelf
5 . Opec
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به شدت به منابع انرژی وابسته اند، طی سال هاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت. 
فعلی  اثبات شده  ذخاير  درصد  است، حدود 52  در جدول 1 مشخص  كه  همان طور 
دنيا در خليج  فارس و بخش اعظم آن در محدوده پنج كشور عربستان، ايران، عراق، 
كويت و امارات قرار دارد. اما موضوع مهم ديگری كه باعث افزايش اهميت خليج فارس 
در مقايسه با ساير مناطق دارای منابع شده، اين است كه هزينه كشف و استحصال 
ميدان های نفتی1 در خليج  فارس به دلايل فنی و فيزيکی، همواره در پايين ترين سطح 
در عرصه بين المللی قرار داشته است. برای مثال در دهه 1970 هزينه عمليات توسعه 
نفت2 در دريای شمال دست كم 25 برابر هزينه نهايی توليد يك بشکه نفت اضافی در 

.)Simmons, 2005( ميدان قوار عربستان سعودی بود
همان طور كه جدول 1 نشان می دهد، قريب 52 درصد از ذخاير اثبات شده نفتی3 
دنيا در پايان سال 2010 در حوزه پنج كشور نفت خيز خليج  فارس شامل عربستان، 
ايران، عراق، كويت و امارات قرار دارد كه صرفاً 6/4 درصد از كل مصرف جهانی نفت 
را بدون در نظر گرفتن مصرف عراق، به خود اختصاص داده اند. از طرفی كشورهای 
صنعتی4 كه 6/6 درصد ذخاير نفتی را در اختيار دارند، بيش از 52 درصد نفت خام 
اين  نشان دهنده  و مصرف  ناهمگونی در حوزه ذخاير  اين  را مصرف می كنند.  جهان 
موضوع است كه حوزه اصلی مصرف نفت5 خام در كشورهای صنعتی متمركز است؛ 
در حالی كه سهم اندكی از ذخاير نفتی را در اختيار دارند و از طرفی دارندگان منابع 
عظيم نفت كه در حوزه خليج فارس قرار دارند، سهم اندكی را در مصرف نفت خام 
دارند و به تبع اين موضوع، وابستگی كشورهای صنعتی به حوزه خليج فارس آشکار 
خام  نفت  مصرف كننده  عمده  كشورهای  نفتی  ميدان های  آنکه  ديگر  نکته  می شود. 
 Energy Information Administration,( قرار دارند  نيمه دوم عمر خود  بيشتر در 
2007(. اين موضوع باعث می شود كه توليد نفت در كشورهای صنعتی كاهش و واردات 

نفت خام افزايش يابد. برای مثال حجم توليد نفت در مجموعه كشورهای صنعتی در 
سال 2000 حدود 21/5 ميليون بشکه در روز بوده است كه در خلال 10 سال، يعنی 

1 . Oil  Squares
2 . Oil  Devolope  Operation
3 . Oil  Statistical  Review
4 . Industrial  Countries
5 . Oil  Consumption
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در پايان سال 2010 اين رقم به 18/5 ميليون بشکه در روز كاهش پيدا كرده است 
.)BP Statistical Review of World Energy, 2011(

جدول 1ـ میزان ذخایر و مصرف نفت خام در مناطق مختلف دنیا در پایان سال 2010
درصد از 
کل جهان

مصرف
)هزار بشكه در روز(

درصد از کل 
جهان

میزان ذخایر نفت خام
)واحد: میلیارد بشكه( نام کشور

3/1 2812 19/1 264/5 عربستان
2/1 1799 9/9 137 ایران
- - 8/3 115/0 عراق

0/4 413 7/3 101/5 کویت
0/8 682 7/1 97/8 امارات
6/4 5706 51/7 715/8 پنج کشور اصلی نفتی 

خلیج  فارس
0/2 220 1/9 25/9 قطر
21/1 19148 2/2 30/2 آمریكا
10/6 9057 1/1 14/8 چین
52/5 46438 6/6 91/4 مجموعه کشورهای 

)OECD( صنعتی
- - 77/2 1068/4 کل اوپك

16/4 13890 0/5 6/3 اتحادیه اروپا
87382 100 1383/2 کل جهان

)BP Statistical Review of World Energy, 2011( 

نخستين  انرژی،  جهانی1ِ  مصرف  درصد   33 با  همچنان  نفت  گرچه  حقيقت  در 
منبع تأمين انرژی در جهان است، روند مصرف گازِ طبيعی2 در جهان در مقايسه با 
ساير منابع انرژی به خصوص نفت، بيشترين رشد را داشته است. برای مثال طبق آمار 
ارائه شده در پايان سال 2010، مصرف گازِ طبيعی 7/4 درصد در مقايسه با سال 2009 
 BP,( افزايش داشته كه بيشترين ميزان رشد گاز از سال 1984 تا كنون بوده است
2011(. در حال حاضر، گاز طبيعی بيش از 20 درصد مصرف انرژی جهان را به خود 

اختصاص داده است كه پيش بينی می شود تا سال 2030، اين ميزان به بالای30 درصد 

1 . World  Consumption 
2 . Natiural  Gaz  Consumption
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برسد. بيشتر مطالعات و پيش بينی ها در زمينه وضعيت گازِ طبيعی حاكی از افزايش 
تقاضا1 و مصرف گازِ طبيعی در آينده به خصوص از طرف كشورهای صنعتی است.

خواهيم  دنيا  مناطق  ساير  و  خليج  فارس  در  طبيعی  گازِ  منابع  بررسی  به  حال 
پرداخت. براساس جدول 2، سه كشور ايران، روسيه و قطر به تنهايی بيش از 53 درصد 
از منابع گازِ طبيعی دنيا را در اختيار دارند. دو كشور ايران و قطر نيز به ترتيب 15/8و 
13/5درصد از ذخاير گازی جهان را در اختيار دارند، ولی سهم اين دو كشور در توليد 
گازِ طبيعی جهان در پايان سال 2010 به ترتيب 4/3 و 3/6 بوده است؛ در حالی كه 
مجموعه كشورهای صنعتی با در اختيار داشتن 17/1 درصد از ذخاير گاز دنيا، 36/5 
درصد از گازِ طبيعی جهان را در پايان سال 2010 توليد كرده اند. از طرفی مصرف 
گزارش  دنيا  مصرف  درصد   48/9 سال  همين  پايان  در  صنعتی  كشورهای  مجموعه 
شده است. بر اين اساس روشن است كه اگر ايران و قطر نيز امکانات فنی و اقتصادی 
لازم را داشتند، چندين برابر ميزان فعلی توليد می كردند كه البته اين موضوع حاكی 
از توانايی بالقوه كشورهای حوزه خليج  فارس و وابستگی كشورهای صنعتی در آينده 

نزديك خواهد بود.
ابعاد وابستگی جهان به خصوص كشورهای صنعتی به گاز منطقه خليج  فارس با 
نگاهی به ذخاير و مصرف گازِ طبيعی دنيا بيشتر روشن خواهد شد. همان طور كه در 
جدول 2 آمده است، بيش از 48 درصد گازِ طبيعی در مجموعه كشورهای صنعتی 
دنيا مصرف می شود؛ در حالی كه تنها حدود 17درصد از ذخاير گازِ طبيعی در اين 
كشورها وجود دارد. از طرف ديگر دو كشور دارای ذخاير عظيم گاز در خليج  فارس، 
يعنی ايران و قطر به ترتيب 4/3 و 0/6 درصد گازِ طبيعی جهان را مصرف می كنند؛ 
در حالی كه قريب 30 درصد ذخاير گازِ طبيعی جهان را در اختيار دارند. از طرفی 
مصرف گاز كشورهای صنعتی از 1355 ميليون متر مکعب در سال 2000 به 1546 
ميليون متر مکعب در پايان سال 2010 رسيده است، كه رشد 13 درصدی داشته 
در  گازِ طبيعی كه دقيقاً  ميان ذخاير و مصرف  تقارن2  اين عدم   .)BP, 2011( است 
از نظر  نيز صدق می كند، موجب شده است منطقه خليج  فارس  خصوص  نفت خام 
اقتصادی و سياسی اهميت فوق العاده ای برای كشورهای صنعتی پيدا كند به گونه ای 

1 . Reyuest  Increase
2 . Unsymmetry 
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كه به مقوله انرژی بيشتر توجه كنند و همچنين موجب شده است دغدغه های امنيت 
انرژی 1بيشتر شود.

جدول 2ـ ميزان ذخاير و مصرف گاز طبيعی در مناطق مختلف دنيا در پايان سال 2010

درصد از کل جهان
میزان مصرف
)میلیارد متر 

مكعب(

درصد از کل 
جهان

ذخایر
)واحد تیلیارد 

متر مكعب(
نام کشور

13 414/1 23/9 44/8 روسیه

4/3 136/9 15/8 29/6 ایران

0/6 20/4 13/5 25/3 قطر

17/9 571/4 53/2 99/7 جمع سه کشور اصلی 
دارنده گاز

2/6 83/9 3/4 8 عربستان

- - 1/7 3/2 عراق

0/5 14/4 1/0 1/8 کویت
8 255/6 36/3 67/9 پنج کشور اصلی 

خلیج  فارس
21/7 683/4 12/6 7/7 آمریكا
48/9 1546/2 17/1 9/1 مجموعه کشورهای 

صنعتی

15/5 492/5 2/4 1/3 اتحادیه اروپا

 11/5 365/5 40/5 75/8 خاورمیانه

3169 187/1 جهان

)BP Statistical Review of World Energy, 2011(

امنیت انرژی
بلکه وجه  ندارد،  بعد نظامی  امروزه صرفاً  امنيت  رايج در قرن بيستم،  برخلاف تفکر 
بر مناطق  يافته و دولت هايی كه  انرژی اهميت روزافزون  امنيت  اقتصادی2 و  امنيت 
امنيتی  معادلات  در  مهمی  نقش  دارند،  تسلط  انرژی  ژئواكونوميکي3  و  ژئوپليتيکي 
نظام بين الملل به خصوص قدرت های بزرگ ايفا خواهند كرد (مختار هشی و نصرتی، 
1389: 96(. واژه امنيت انرژی به مفهوم عرضه مداوم و مطمئن با قيمت های معقول 
است كه  اين  واژه  اين  بستن  كار  به  از  مراد سياست مداران  است.  انرژی4  حامل های 
1 . Energy  Security
2 . Economic  Security
3 . Geopolitical  and  Geooconomical
4 . Energic  Carrier Region
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باشد. ديگر  به منابع نفت و گاز وجود داشته  دسترسی آسان و بدون احتمال خطر 
اينکه اين منابع به صورت منطقی دارای تنوع و گوناگونی از لحاظ منطقه جغرافيايی و 
همچنين مسيرهای انتقال باشند. سوم اينکه نفت و گاز عمدتاً از مناطقی تأمين شوند 
كه احتمال ثبات و تغييرناپذيری حکومت های آنها، درازمدت و طولانی باشد )ملکی، 

.)209 :1386
شوک های نفتی1 دهه 1970 و پيامدهای آن موضوع امنيت را بيش از پيش وارد 
حوزه مسائل انرژی كرد. در آن دهه محورهای امنيت انرژی و راه های مقابله با آن به 

چند شيوه بود:
1. اتخاذ استراتژی متنوع سازی2 منابع انرژی هم از نظر تنوع در مناطق جغرافيايی 

عرضه انرژی و هم استفاده از انرژی های نو؛
 2. تشويق مازاد ظرفيت توليد؛3

 Linda, 2001:( 3. ايجاد ذخاير استراتژيك برای مقابله با شوک های احتمالی نفتی
.)119-120

ولی امروزه امنيت انرژی عمدتاً به امنيت منابع نفت و گاز اشاره دارد، زيرا بخش 
داده اند.  اختصاص  به خود  در سطح جهان  حامل  دو  اين  را  انرژی  از سبد  عمده ای 
اهميت و جايگاه نفت و گاز در توسعه كشورهای صنعتی موجب شده است انرژی و 
انرژی به مقوله ای فرامرزی و جهانی تبديل شود و از نظر  به تبع آن مبحث امنيت 
از  است.  يافته  اولويت  شدت  به  اخير  دهه  چند  در  موضوع  اين  صنعتی  كشورهای 
مهم ترين عواملی كه موضوع امنيت انرژی را برای اين كشورها حساس و پر اهميت 
می سازد، افزايش مصرف نفت و گاز اين كشورها طی سال های آينده و كاهش حجم 
هستند.  خود  بهره برداری  عمر  دوم  نيمه  در  عمدتاً  كه  كشورهاست  اين  در  ذخاير 
مسئله ای حياتی برای كشورهای صنعتی مصرف كننده انرژی دسترسی آسان به انرژی 
است تا توسعه اقتصادی4 و صنعتی آنها با خطر وقفه روبه رو نشود. در دسترس بودن 
هميشگی و به موقع انرژی نياز به توسعه سيستم های قابل اطمينان عرضه انرژی در 
در  عرضه  امنيت   .)78 )مزرعتی، 1386:  می كند  گوشزد  را  مصرف كننده  كشورهای 
شکل مدرن آن اين گونه تعريف می شود: »امنيت انرژی به دنبال خودكفايی در انرژی 
1 . Oil Thistles
2 . Variety
3 . Production  Capacity
4 . Economic  Devolopment
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يا قطع وابستگی از كشورهای خليج  فارس نيست، بلکه به دنبال كاهش ريسك مرتبط 
.)John, 2002: 251-272( »با اين وابستگی است

شاخص های امنیت انرژی
امنيت انرژی خود از شاخص های متفاوتی تشکيل شده است؛ به عبارتی با كنار هم 
قرار دادن اين شاخص ها امنيت انرژی معنا پيدا می كند. در زير به چند شاخص اصلی 

امنيت انرژی اشاره می شود:
تکرارپذير  ماهيت  دانست كه  كالا هايی  قالب  در  را می توان  انرژی  اولين شاخص 
انرژی آن است كه چنين كالايی  ندارند؛ به عبارت ديگر، اصلی ترين شاخص امنيت 
امکان توليد مجدد ندارد. اين امر مطلوبيت انرژی را در اقتصاد جهانی و امنيت بين الملل 

ارتقا می دهد )متقی، 1386: 22(. 
از  جهانی  اقتصاد  بازار  و  توليدشده  كالاهای  كه  است  آن  انرژی  شاخص  دومين 
بين  معناداری  همبستگی  و  مستقيم  ارتباط  يعنی  باشند؛  برخوردار  لازم  مطلوبيت 
كالاهای انرژی و همچنين اقتصاد صنعتی سرمايه داری وجود داشته باشد. اگر اقتصاد 
موضوعات  زمره  در  كالايی  چنين  طبعاً  باشد،  نداشته  نياز  خاصی  كالای  به  جهانی 
بااهميت در اقتصاد جهانی قرار نمی گيرد. شواهد نشان می دهد كه علت اصلی شتاب 
در اقتصاد سرمايه داری مربوط به توليد كالاهايی است كه براساس منابع انرژی شکل 
بود  انرژی خواهد  از ذخاير  بيش  منابع،  به  اقتصادی  نياز  ديگر،  عبارت  به  گرفته اند؛ 

)مختار هشی و نصرتی، 1389: 104(.
توليدكننده  ثبات سياسی1 كشورهای  و  امنيت  به  انرژی  امنيت  سومين شاخص 
انرژی مربوط است. اين كشورها عموماً با بحران اقتصادی2 و اجتماعی درگيرند و نيز 
با نشانه هايی از بی ثباتی و عدم تعادل روبه رو هستند. شواهد بيانگر آن است كه اين 
كشورها بخش زيادی از منابع اقتصادی خود را صرف هزينه های نظامی می كنند. در 
سرزمينی،  اختلافات  از  نشانه هايی  با  انرژی  توليدكننده  كشورهای  شرايطی،  چنين 
جدال هويتی و مشکلات اجتماعی مواجه هستند )متقی، 1386: 10( كه اين موضوع 
اهميت  و  می شود  كشورها  اين  طرف  از  انرژی  امنيت  تأمين  افتادن  خطر  به  باعث 

موضوع تأمين امنيت انرژی را در كشورهای صنعتی پررنگ می كند.

1 . Polictical Stability
2 . Economic Crisis
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شوک های نفتی و استراتژی های کشورهای صنعتی برای کاهش خطرپذیری1 عرضه انرژی2
بسيار  انرژی  حوزه  در  سياستی  ابزارهای  انرژی،  مصرف كننده  بزرگ  كشورهای  در 
متنوع اند؛ اما همواره بر اين مسئله تأكيد شده است كه عرضه داخلی انرژی، تغييرات 
فنی و تسهيل امکانات حمل و نقل، كاهندة خطرپذيری حاصل از عرضه نامطمئن انرژی 
در غرب نيستند، بلکه توجه به امنيت عرضه انرژی لازمه و مکمل اين سياست هاست 
يعنی كشورهای  )حسينی و مهدوی عادلی، 1389: 112(. كشورهای صنعتی غرب 
دارند.  نفتی3  بحران های  از  ناخوشايندی  تجارب  گذشته  دهه های  طول  در   OECD

اولين بحران بزرگ نفتی كه به »شوک اول« معروف است، به دنبال تحريم نفتی اعراب 
در خلال جنگ عليه رژيم صهيونيستی در سال 1973 اتفاق افتاد و دنيای صنعتی 
نفت در  بهای  بحران،  اين  پی  در  روبه رو كرد.  قيمت ها  افزايش  و  نفتی  با مضيقه  را 
گردهمايی اعضای اوپك در دسامبر 1973، 11 دلار تعيين شد. اين قيمت بيش از 
چهار برابر بهای نفت عربستان در ژوئيه 1973 بود كه بنابر آن قيمت هر بشکه نفت 
2/75 دلار قيمت داشت )حافظ نيا، 1371: 323ـ235(. شوک دوم نفتی نتيجه انقلاب 
اسلامی ايران در سال 1979 و رويدادهای پس از آن از جمله آغاز تهاجم گسترده 
عراق به ايران يك سال پس از انقلاب ايران در سال1980 بود. افزايش بهای نفت در 
اين سال ها موجب ركود اقتصادی، بالا رفتن ميزان بيکاری و تورم و تشديد مشکلات 
ناشی از كسری بودجه بسياری از كشورهای صنعتی و ساير كشورهای واردكننده نفت 
شد. بر اين اساس در بخش امنيت عرضه، كشورهای صنعتی بعد از شوک های دهه 

1970 دو سياست را در اين زمينه اعمال كرده اند:
الف( تنوع بخشی منابع تأمين انرژی )غير از نفت و گاز(؛ 

ب( متنوع سازی مبادی واردات انرژی خليج فارس.

ژئوپلیتیك انرژی و ترتیبات امنیتی ناقص در منطقه خلیج فارس
شکل گيری ژئوپليتيك جديد انرژی نيز بر اهميت انرژی در حوزه خليج فارس افزوده 
است. ژئوپليتيك جديد عميقاً تحت تأثير افزايش بی سابقه تقاضا برای انرژی و ظهور 
انرژی و تقاضا،  قدرت های جهانی و منطقه ای جديد است. شکاف بين منابع جهانی 
تمركز ذخاير تجديد نشدنی نفت و گاز در خاورميانه بزرگ با محوريت خليج فارس و 

1 . Risk
2 . Enegy Supply
3 . Oil Crisis
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گسترش سرمايه داری صنعتی در چين و هند به شدت ژئوپليتيك انرژی را در جهان 
تغيير داده است.

انرژی حوزه  منابع  از  ايران، روسيه و كشورهای غنی  انرژی،  نظام جديد  اين  در 
احيا  انرژی  اصلی  تأمين كنندگان  عنوان  به  را  خود  مطلوب  موقعيت  فارس،  خليج 
كرده اند. در همين حين، چين و هند به بزرگ ترين مصرف كنندگان منابع انرژی در 
اوراسيا به طور كل و منابع خاورميانه به طور اخص تبديل شده اند. بدين ترتيب چين و 
هند رقيبان اصلی آمريکا و اتحاديه اروپا شده اند. رقابت شديد بر سر منابع انرژی همراه 
انرژی در خاورميانه موقعيت  تأمين كنندگان  با  بلندمدت چين و هند  قراردادهای  با 
استراتژيك ايران و كشورهای خليج فارس را تقويت كرده است. گزارش های كميسيون 
بر  تأثير چين  بر  مبتنی  نگرانی های  از  آمريکا حاكی  اقتصاد چين ـ  و  امنيت  بررسی 
اهداف سياست  به  برای رسيدن  و  انرژی  امنيت  آوردن  به دست  برای  آمريکا  تلاش 

خارجی اين كشور است.
در چنين شرايطی ايالات متحده آمريکا و غرب برای تأمين امنيت انرژی مورد نياز 
از راه های مختلف و حضور  خود بهترين راه را كنترل كشورهای حوزه خليج فارس 
در اين منطقه می ديدند. در مورد بخش اول يعنی كنترل كشورها، آمريکا تا قبل از 
انقلاب اسلامی، ايران را هم پيمان اصلی خود و ژاندارم منطقه در نظر گرفته بود و از 
طريق ايران سعی می كرد با كمترين ميزان حضور در منطقه بيشترين بهره  را ببرد و 

نيز كمترين حساسيت مردم و كشورهای منطقه را برانگيزد.
با پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، آمريکا برای اطمينان از خروج نفت و ورود كالا 
از راه تنگه هرمز،1 كوشيد افزون بر ناتوان سازی انقلاب اسلامی ايران، نقش ژاندارمی 
و  آمد  پيش  عربستان  در  كه  حركت هايی  اما  بسپارد؛  عربستان  پادشاهی  به  را  شاه 
خليج  همکاری  شورای  تشکيل  موجب  نقش  اين  ايفای  برای  سعودی  رژيم  ناتوانی 
فارس با عضويت كويت، بحرين، عربستان، امارات متحده عربی، قطر و عمان به رهبری 
پادشاهی سعودی شد تا منافع غرب در منطقه حفظ شود. می توان گفت با وقوع انقلاب 
اسلامی ايران در سال 1979، مهم ترين پايه سياست دوستونی ايالات متحده آمريکا 
فرو ريخت و توازن قوا2 در منطقه خليج فارس بر هم خورد و عربستان به تنهايی قادر 
از منابع نفت و به طور كلی منافع غرب در منطقه نبود.  به حفظ امنيت و حمايت 

1 . Hormoz Strait
2 . Power Balance
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شرايط ايجاب می كرد معادله ای نو متناسب با اوضاع جديد انديشيده شود؛ از اين رو 
ايالات متحده آمريکا راه حل را در ايجاد ترتيباتی امنيتی يافت. نتيجه اين تفکر شورای 

همکاری خليج فارس بود.
عمده  توليدكنندگان  از  بحرين،  جز  همگی  همکاری،  شورای  عضو  كشورهای 
اين  خارجی  سياست  بخش های  مهم ترين  از  نفت1  ديپلماسی  و  هستند  جهان  نفت 
در كشورهای شورای  نفت جهان  اثبات شده  ذخاير  درصد  از 42  بيش  كشورهاست. 
همکاری خليج فارس به ويژه عربستان قرار دارد. مجموع ذخاير نفت خام اوپك تقريباً 
67 درصد ذخاير كل جهان و ذخاير شورای همکاری حدود 63 درصد كل ذخاير اوپك 

را تشکيل می دهد )تقی زاده انصاری، 1374: 67(. 
ايالات متحده با تحريك و تشويق كشورهای حوزه خليج فارس به تشکيل شورای 
همکاری خليج فارس و ترغيب آنها به هم راستايی با سياست های نفتی غرب، به ويژه 
برای  نفتی خود  پيگيری سياست  و  اسلامی  انقلاب  ايالات متحده سعی در تضعيف 
كاهش بهای نفت و تضعيف جايگاه اوپك در بازار نفت داشت. بنابراين ترتيبات امنيتی 
يا منطقه  امنيت جمعی كشورهای يك حوزه  ايجاد  برای  كه در ذات و فلسفه خود 
ژئوپليتيکی است، در خليج فارس نقش و شکل متفاوتی به خود گرفت و در عمل برای 
كنترل ايران و عراق و نيز دستيابی به اهداف ايالات متحده و تأمين امنيت انرژی مورد 
نياز اين كشور طراحی شد. در نتيجه، امنيت دسته جمعی2 منطقه ای جای خود را 
به تقابل منطقه ای3 كشورهای حوزه خليج فارس برای تأمين امنيت انرژی كشورهای 
ثالث و خارج از منطقه داد؛ يعنی تزريق تقابل، مناقشه و ناامنی به منطقه و نهادينه 

كردن ناامنی منطقه ای به نفع امنيت سازی برای منافع ايالات متحده آمريکا و غرب.
نشست و بيانيه 2+6 نيز در ادامه اين سياست ايالات متحده و غرب بود كه سوريه 
و مصر را نيز به شورای همکاری خليج فارس نزديك كرد. همچنين پيمان های دوجانبه 
بين كشورهای آمريکا ـ كويت، آمريکاـ بحرين، آمريکاـ قطر، آمريکاـ عربستان سعودی 
در  متحده  ايالات  بيشتر  و حضور  نزديکی  منظور  به  عربی  متحده  امارات  آمريکاـ  و 
حوزه خليج فارس بود. البته بخشی از اين تحركات به تفکر عربی حوزه خليج فارس 
برمی گردد كه در ادامه توضيح خواهيم داد. در كل، ايالات متحده راه كنترل انرژی 
و تأمين امنيت آن در اين منطقه را كنترل كشورهای مختلف حوزه خليج فارس با 

1 . Oil Diplomacy
2 . Plural Security
3 . Regional Contrast
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حوزه  جنوب  كشورهای  امنيتی،  ترتيبات  با  چنان كه  می دانست؛  گوناگون  ابزارهای 
خليج فارس را در باشگاه خود جمع كرد و با همين ترتيبات امنيتی و نيز سياست هايی 
مانند مهار دوجانبه1 سعی در كنترل ايران و عراق داشت. ايران پس از انقلاب اسلامی 
و عراق پس از سقوط رژيم بعثی به رقبای اصلی ايالات متحده در حوزه خليج فارس 
كنار  مقاومت  و محور  تفکر شيعی  با  اين دو كشور  بار  اولين  برای  و  تبديل شده اند 
يکديگر قرار گرفته اند. ايران و عراق كه در سال 1980 وارد نبردی عظيم و 8 ساله 
امروز كنار يکديگر قرار گرفته و جبهه مهمی را در شمال خليج فارس  شده بودند، 

تشکيل داده اند.
بنابراين يکی از عوامل اصلی در شکل نگرفتن ترتيبات امنيتی كامل در حوزه خليج 
ترتيبات  كه  آمريکاست  متحده  ايالات  رهبری  به  غرب  مداخله جويانه  حضور  فارس 
امنيتی را دچار انحراف كرده و در مسير منافع خود و تقابل بين كشورهای منطقه قرار 
داده است. ترتيبات امنيتی حوزه خليج فارس به تبعيت از ژئوپليتيك انرژی و فشار 

غرب دچار انحراف شده و از واقعيت های جغرافيايی فاصله گرفته است.
ويژگی های سياسی و مذهبی كشورهای حوزه خليج فارس نيز زمينه را برای نفوذ 
غرب به رهبری آمريکا فراهم كرده است كه می توان به برتری خواهی سه كشور ايران، 
ژاندارم  به عنوان  اسلامی  انقلاب  از  قبل  ايران  اشاره كرد.  و عراق  عربستان سعودی 
ايران، خواهان سهم خواهی زيادی  ايران باستان و امپراتوری  با بازگشت به  منطقه و 
ايران  اسلامی،  انقلاب  از  پس  است.  بوده  خود  باستانی  قبلی  قلمرو  و  خاورميانه  در 
به سوی ساير كشورهای  و دست همکاری  نمی دانست  منطقه  ژاندارم  را  ديگر خود 
خليج فارس دراز كرد؛ اما جمعيت عظيم ايران در مقايسه با ساير كشورهای منطقه، 
آرمان های  نيز  و  تشيع  آرمان خواهی  و  گسترده  تاريخی  پيشينه  سرزمينی،  وسعت 
خود  را  ايران  جهان،  همه  و  مسلمان  مظلوم  ملت های  از  حمايت  و  استکبارستيزی 
به خود در برابر غرب، به ويژه ايالات متحده قرار داد و آنها به صورت خودكار وارد 
آنها  همراهی  در  كه  نيز  را  فارس  خليج  حوزه  كشورهای  و  شدند  ايران  با  مناقشه 
بودند، وادار به موضع گيری عليه جمهوری اسلامی ايران كردند. كشورهای عربی نيز 
با  متعارض  تاريخی  خاطره های  و  ايران  با  ايرانی  عربی ـ  هويتی  اختلاف  واسطه  به 
ايرانيان، هويت متفاوت سنی ـ شيعی و اختلافات مذهبی كه بعدها به وسيله وهابيت 
و سلفی گری گسترده تر نيز شده بود، داوطلبانه در صف مخالفان ايران قرار گرفتند. 

1 . Bilateral Staity
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همچنين اختلافات سرزمينی1 مانند جزاير سه گانه و اختلافات مرزی2 با ايران زمينه 
يکديگر دور كرد. مجموع  از  بيشتر  را  اين كشورها  و  فراهم  تقابل ها  برای تشديد  را 
اين عوامل از يك سو و ژئوپليتيك انرژی از سوی ديگر، در بحث تأمين امنيت انرژی 
كشورهای عربی را وارد ترتيبات امنيتی مشترک با غرب كرد و سبب ساخته شدن 
ترتيبات امنيتی مصنوعی و دستوری از سوی آمريکا شد. با وقوع بيداری اسلامی و 
بيداری ملت های تحت حاكميت شيخ نشين های عرب، به ويژه شيعيان اين كشورها كه 
بيشتر در مناطق نفت خيز كشورهای حوزه  خليج فارس قرار داشتند، حساسيت اين 
كشورها به ايران بيشتر شده و تقابل ها نيز افزايش يافته و لزوم نزديك شدن به غرب 

برای اين كشورها بيش از پيش پر رنگ  شده است.
 عراق بعثی نيز به دنبال رهبری جهان عرب بود. اين كشور در جنگ عليه ايران با 
شعار جنگ عرب و عجم پيش می رفت و ادعاهای فراملی داشت. به رغم اين شعارها و 
سياست های عراق، اين كشور هيچ گاه مورد اعتماد كشورهای عربی حوزه خليج فارس 
نبوده است؛ زيرا كشورهای كوچك به ويژه كويت هميشه نگران ضميمه شدن به عراق 
يا استيلای آن كشور بر خاک خود بودند. عربستان سعودی نيز عراق را رقيب مهمی 
برای خود در جهان عرب و حوزه خليج فارس می دانست. بعد از سقوط رژيم بعثی 
و قرار گرفتن عراق در كنار جمهوری اسلامی ايران و پيوستن آن به محور مقاومت 
از اين كشور بيشتر شده  و كمربند شيعی، ترس رژيم های عربی حوزه خليج فارس 
است و در ترتيبات امنيتی خود با غرب پافشاری بيشتری می كنند. عربستان نيز با 
معرفی خود به عنوان رهبر جهان عرب و مركز شبه جزيره عربستان و نيز به واسطه 
حجم عظيم نفت و استقرار كعبه در اين كشور و به عنوان برادر بزرگ كشورهای حوزه 
خليج فارس انگاره خودمحوری3 در خليج فارس دارد. اين تصورات عربستان سعودی، 
می دهد.  غرب سوق  به سمت  بيشتر  را  فارس  خليج  عربی حوزه  كشورهای كوچك 
كشورهای كوچك مانند كويت، قطر و بحرين و در ادامه امارات متحده عربی امنيت 
منطقه را در چارچوب همکاری با قدرت های بيگانه به ويژه ايالات متحده می بينند. 
كويت قبل از حمله عراق به اين كشور سعی در ايجاد توازن بين ايران، عراق و عربستان 
داشت و پس از حمله عراق، اين كشور فرمول توازن استراتژيك4 خود را حذف كرد و 
1 . Territorial Versatility
2 . Boundarial Versatility
3 . Selfish Position
4 . Strategic Balance
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بر نزديکی هر چه بيشتر به غرب، همکاری با شورای همکاری خليج فارس و افزايش 
قدرت نظامی خود پای فشرد. كويت معتقد است كه امنيتش از طريق اتحاد امنيتی 
با آمريکا ميسر می شود. ساير كشورهای حوزه خليج فارس نيز به علت جمعيت كم، 
حتی  و  عراق  ايران،  كشورهای  تهديدهای  و  توهم  و  تصور  و  استراتژيك  كم  عمق 
عربستان سعودی راه حفظ امنيت خود را در همکاری با غرب می دانند و زمينه را برای 

.)Anderson, 2003: 325( سياست های انرژيك غرب فراهم می  كنند
از مجموع آنچه گفته شد مشخص می شود كه وجود رويه ها، تصورات و انگاره های 
خاطر  امنيت  و  ناامنی  تصور  نوعی  سبب  فارس  خليج  حوزه  كشورهای  بين  موجود 
خليج  جنوبی  كشورهای  استقبال  برای  را  زمينه  كه  است  شده  يکديگر  به  نداشتن 
فارس از قدرت های بيگانه به ويژه ايالات متحده فراهم می كند. اين امر همراه با نياز 
شديد غرب و آمريکا به انرژی و نيز نياز به تأمين امنيت انرژی و حفظ موقعيت خود 
در خليج فارس و رقابت بالادستی با كشورهای چين، هند و ژاپن سبب شکل گيری 
با  ايران و عراق و  ترتيبات امنيتی بدون حضور كشورهای شمال خليج فارس يعنی 
حضور قدرت های بيگانه غربی با محوريت آمريکا در حوزه خليج فارس شده است. اين 
ترتيبات امنيتی به جای ايجاد امنيت در اين منطقه به واسطه دامن زدن به اختلافات 
و نزديك سازی فاصله ای آمريکا با كشورهای ايران و عراق كه در تقابل با اين كشور قرار 
دارند، منطقه را به بحران بزرگی وارد كرده كه ممکن است به جنگی منطقه ای بين 
كشورهای شمال و جنوب خليج فارس و نيز غرب منتهی شود. بنابراين می توان گفت 
ژئوپليتيك انرژی سهم مهمی در شکل نگرفتن ترتيبات امنيتی منطقه ای و در عوض 
شکل گيری ترتيبات امنيتی ناقص در منطقه خليج فارس دارد كه پس از دهه 1970 
با اهميت يابی نفت و سپس ظهور انقلاب اسلامی در ايران و سقوط رژيم بعثی در عراق 

و نيز شکل گيری محور شيعی در حوزه خليج فارس اهميت آن بيشتر شده است.

تغییر شرایط منطقه خلیج فارس و لزوم بازاندیشی در ترتیبات امنیتی گذشته
امروزه شرايط در منطقه خليج فارس تغيير كرده است. اين تغييرات با ظهور انقلاب 
اسلامی ايران شروع و با سقوط رژيم بعثی عراق و بيداری ملت شيعه در مناطق مختلف 
خاورميانه به ويژه خليج فارس ادامه يافت تا اينکه به بيداری ساير ملل مسلمان منتهی 
شده است. با ظهور انقلاب اسلامی ستون های اطمينان غرب در خاورميانه دچار شکاف 
و فروريزی شد. ايران، بزرگ ترين متحد غرب، نه تنها از جبهه غرب خارج شد، بلکه 
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به عنوان جبهه ای مستقل و گفتمانی جديد در برابر غرب قرار گرفت. غرب و آمريکا 
كه تا آن زمان آرامشی نسبی در خليج فارس داشتند و انرژی خود را صرف مناقشه 
اعراب و اسرائيل و شوروی می كردند، يکباره متوجه شکاف در قلب سرزمين اطمينان 
خود شدند. از آن زمان به بعد و 10 سال پس از فروپاشی شوروی، بيشتر تلاش آمريکا 
و غرب متوجه خليج فارس شد. البته با شروع جنگ تحميلی عراق و غرب عليه ايران 
اين تلاش به شکل گسترده ای شروع شده بود. در ادامه تحت تأثير انقلاب اسلامی، 
و  كردند  عدالت  اجرای  و  سهم خواهی  به  شروع  شيعيان  ويژه  به  مسلمان  ملت های 
كشورهای شيخ نشين و پادشاهی متحد آمريکا را تحت فشار قرار دادند. با سقوط رژيم 
بعث عراق و پيوستن عراق به جبهه مقاومت ايران و كامل شدن پازل1 محور مقاومت 
)ايران، عراق، سوريه و لبنان(، شرايط برای غرب دشوارتر شد. همچنين قدرت گيری 
شيعيان و مسلمانان محور مقاومت، انديشه مقاومت را به ساير شيعيان به ويژه شيعيان 
حوزه خليج فارس گسترش داد. شيعيان خليج فارس كه در مناطق استراتژيك انرژی 
قرار  تأثير  تحت  به شدت  را  جهان2  انرژی  قلب  تحركات شان  مستقرند،  منطقه  اين 

می دهد.
بيش  را  فارس  خليج  جنوبی  حاشيه  عربی  كشورهای  امنيت  جديد  شرايط  اين 
تغيير  بر  فارس  خليج  جنوب  كشورهای  بار  اين  اما  است؛  كرده  خدشه دار  پيش  از 
فقط  قبلی  ناقص  امنيتی  ترتيبات  بر  پافشاری  با  اينکه  و  واقف اند  امنيتی  زمينه های 
سبب حساسيت كشورهای بزرگ ايران و عراق می شوند. تا ديروز به رغم اينکه ايران و 
عراق قدرت های بزرگ خليج فارس بودند، هم قدرت نظامی،3 تکنولوژيك و اقتصادی 
كمتری داشتند و هم در تقابل با يکديگر بودند؛ اما امروزه اين دو كشور هم از نظر 
تغيير  بيانگر  كه  يکديگرند  با  اتحاد4  در  هم  و  دارند  قرار  بهتری  وضعيت  در  قدرت 
وضعيت و انتقال آن به شرايط جديد است. علاوه بر اين، مشتری های جديدی برای 
انرژی خاورميانه ظهور كرده اند كه بازار انحصاری انرژی را از دست غرب خارج كرده اند. 
هستند.  جديد  مشتريان  شرقي  جنوب  و  شرقي  آسيای  كشورهای  و  هند  و  چين 
قدرت گيری كشورهای شمال خليج فارس و تنوع مشتريان5 انرژی خليج فارس به رغم 

1 . Puzzel
2 . World Energic Heart  
3 . Military Power
4 . Unity
5 . Customers Variety
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پيچيده كردن وضعيت خليج فارس، شرايط را برای تصميم گيری، روشن تر كرده است. 
اصول  و  جغرافيايی  واقعيت های  براساس  و  عقلانی  انتخاب  سر  از  تصميم گيری  اين 
بايد تصورات گذشته دگرگون  امر  اين  برای  بين المللی است.  موازين شناخته شده  و 
شوند و نوعی بازانديشی در تعريف از منافع خود و ديگران ارائه شود. زيرساخت امنيت 
موضوعات  از  سياسي  واحدهاي  متقابل«1  »درک  مستلزم  خليج  فارس  در  هميارانه 
و  منافع  به  توجه  بدون  نمي توانند  حکومتي  واحدهاي  است.  استراتژيك  و  امنيتي 
و  همکاري2  امنيت،  قدرت سازي،  دليل  همين  به  كنند.  نقش  ايفاي  ديگران  مصالح 
به  نياز  امر  اين  برای  است.  متقابل«  »درک  نيازمند  منطقه اي  مشاركت  ساخت هاي 
بازانديشی در شکل منافع قدرت های بزرگ نيز وجود دارد تا به جای مداخله و ايجاد 
تقابل در منطقه، به ايجاد امنيت در منطقه كمك كنند. بنابراين امنيت هميارانه در 
خليج  فارس نيازمند توافق، تعادل و همچنين همياري قدرت هاي بزرگ است. ضرورت  
امنيت سازي مدرن نشان مي دهد كه مي توان توافق اوليه بين منافع عمومي كشورها را 
از طريق حداكثر سازي تحرک ديپلماتيك فراهم كرد. همان طور كه والتز می گويد: اگر 
ائتلاف امنيتي به گونه اي طراحي شود كه منافع برخي واحدهاي سياسي مورد ملاحظه 
قرار نگيرد، طبيعي است چنين مجموعه هايي مداومت، مطلوبيت و كارامدي لازم را 
عامل  مي توان  را  بازيگران  ساير  امنيتي  درک ضرورت هاي  و  تعمق  داشت.  نخواهند 

.)Snida, 1991: 713( برطرف سازي محدوديت هاي امنيت هميارانه دانست
تاريخي  بدبيني  از  جلوه هايي  خليج  فارس  منطقه  در  شد،  گفته  كه  همان طور 
وجود دارد؛ بنابراين روندهاي اعتمادسازي بايد چنين نشانه هايي را ترميم كند. درک 
متقابل از قابليت3 و توانمندي استراتژيك4 را مي توان زمينه ساز نيل به جمع بندي هاي 
بي اعتمادي  شرايط  در  خليج  فارس  حوزه  منطقه  كشورهاي  هرگاه  دانست.  امنيتي 
اجتناب ناپذير  نيز  تضادها  افزايش  امکان  كه  است  طبيعي  گيرند،  قرار  يکديگر  به 
خواهد بود؛ در حالي كه مي توان تبادل »اطلاعات استراتژيك«5 را نخستين گام در 
و  تبادل  براي  مختلفي  روش هاي   .)Viotti, 1996: 158( دانست  اعتمادسازي  روند 
انتقال اطلاعات وجود دارد. كشورها مي توانند اطلاعات نظامي خود را از طريق تبادل 

1 . Polar Intuition
2 . Cooperation
3 . Capasity
4 . Strategic Ability
5 . Strategic Enformations
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امر سبب شفاف سازی بين كشورهای حوزه خليج  اين  انجام برسانند.  به  استراتژيك 
فارس و نوعی اعتمادسازی و رفع واهمه از توطئه كشورها عليه يکديگر می شود. در 
راستای اعتمادسازی ساختاری بايد واحدهاي سياسي براي رفع سوء تفاهم و هر نوع 
را  هياهو  و  تبليغات  نوع  هر  از  دور  و  برادرانه  مذاكرات  منطقه،  اختلافات كشورهاي 
كه مورد بهره برداري سوء دشمنان منطقه قرار نگيرد، به  عنوان يك اصل قرار دهند. 
هر گونه هيجان در رفتار استراتژيك به ناپايداري امنيتي می انجامد؛ بلکه بايد برپايه 
واقع گرايی و انتخاب عقلانی و حذف تبليغات هيجانی عليه يکديگر، ساختاری جديد 
را برای اعتمادسازی طراحی كنند. به منظور اعتمادسازی اجتماعی كه زيرساخت ساير 
اعتمادسازی ها و در نهايت تغيير تصورات مناقشه برانگيز فعلی و بهبود روابط می شود، 
بايد سوء ظن های كشورهای حوزه خليج فارس به سياست ها و اهداف يکديگر برطرف 
شود كه برخی از راه حل های آن عبارت اند از: اقداماتي برای متقاعد كردن كشورهاي 
ديگر در خصوص نيات غيرتجاوزكارانه؛ اقداماتي به منظور محدود كردن توانايي ارعاب 
سياسي1 و نظامي كشورهاي ضعيف توسط كشورهاي قدرتمند؛ اقداماتي برای كاهش 
رساندن  حداقل  به  برای  اقداماتي  نظامي؛  مقاصد  خصوص  در  سوءتفاهم2  احتمالي 
امکان تشديد بحران به  صورت غيرعمدي )جونز، 1374: 229(؛ ترسيم افق های بهبود 
برای منطقه كه در گرو همکاری همه جانبه بين كشورهای منطقه است؛ شکل دهی 
مردم  مشترک  سرنوشت  برای  منطقه  مردم  عمومی  افکار  و  عمومی  ژئوپليتيك  به 
اين قبيل  از  لزوم همکاری نزديك دولت های حوزه خليج فارس و عواملی  منطقه و 
)Henderson, 2006 :11(. اين عوامل در كنار مذاكرات اعتمادساز و دوری از اعمال 
نيز  و  مناقشه  مورد  مناطق  يا  مرزها  نزديك  نظامی3  مانورهای  مانند  مناقشه برانگيز 
رويه های  ايجاد  به  می شود،  انجام  فرامنطقه ای  قدرت های  همکاری  با  كه  مانورهايی 

مثبت و قابل اعتماد در منطقه خليج فارس می انجامد.
كرده  تغيير  فارس  خليج  حوزه  در  امنيتی  تهديدهای  شد،  گفته  آنچه  براساس 
با يکديگر قرار دارند و دارای  ايران و عراق در شمال خليج فارس و در اتحاد  است. 
بازوی شيعی در ساحل جنوبی خليج فارس هستند. كشورهای عربی خليج فارس در 
قياس با گذشته در وضعيت ضعيف تری نسبت به شمال خليج فارس قرار دارند؛ زيرا 
با  اتحاد  تعامل و  امروز در  بودند،  با يکديگر  ايران و عراق كه در گذشته در تعارض 

1 . Political Treaty
2 . Embroylio
3 . Military  Manoeuvres
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يکديگرند. بنابراين ضمن شکل  دادن به يك قدرت منسجم ايدئولوژيکی و نظامی، به 
قدرت انرژيکی1 بزرگ نيز تبديل شده اند. اين دو كشور در ارتباط با محور مقاومت، 
قدرت بيشتری می يابند. در كنار اين مسئله، بيداری تشيع و ملت های مسلمان كه 
تمايل زيادی به ايران دارند و نيز خروج بازار انرژی از انحصار غرب و ظهور چين، هند 
و كشورهای ديگر كه می توانند حجم عظيمی از انرژی خليج فارس را خريداری كنند، 
لزوم تغيير ترتيبات امنيتی و ايجاد ترتيبات امنيتی كامل منطقه ای را شدت بخشيده 
است؛ به ويژه اينکه چين علاوه بر داشتن نقش يك مشتری بزرگ، يك صادركننده 
بزرگ كالا، يك قدرت مداخله گر امنيتی ـ سياسی، و بزرگ ترين رقيب ايالات متحده 
نزديك تر  فاصله  با  پيوند  در  قدرت چين  است.  فارس  خليج  و  خاورميانه  در جهان، 
آن به خليج فارس در مقايسه با آمريکا و رابطه نزديکی كه با ايران دارد، سبب شده 
است زمينه برای حضور گسترده اين كشور بيشتر شود. اين تغييرات در كنار كاهش 
قدرت نفوذ تك قطبی ايالات متحده نسبت به گذشته، شکل گيری ترتيبات منطقه ای 
كامل برای جلوگيری از بحران های منطقه ای را ضروری ساخته است. اين ضروريات 
ژئوپليتيك انرژی در كنار مواردی كه بيان شد، می تواند زمينه را برای پی ريزی ترتيبات 

امنيتی كامل منطقه ای فراهم كند.

نتیجه گیری
منطقه يا حوزه ژئوپليتيکی خليج فارس دربرگيرنده هشت كشور با وزن های ژئوپليتيکی 
متفاوت است. سه كشور به صورت قدرت های اصلی و پنج كشور به عنوان قدرت های 
ثانويه و كوچك هستند. براساس قاعده مرسوم در مناطق ژئوپليتيکی جهان، كشورهای 
هر منطقه معمولاً به دنبال تأمين امنيت خود هستند. اين نياز اصلی كشورها سبب 
گرايش آنها به سمت ترتيبات امنيتی مشترک منطقه ای می شود؛ اما در منطقه خليج 
فارس به دليل اهميت جهانی آن و اينکه به عنوان هارتلند انرژی جهان شناخته شده 
است، كشورهای اين منطقه تحت تأثير عوامل ديگری نيز قرار دارند. ژئوپليتيك انرژی 
سبب گرايش قدرت های بزرگ مانند ايالات متحده، اتحاديه اروپا، چين و هند به اين 
هويت های  بين  هويتی  و  تاريخی  ريشه دار  رقابت های  همچنين  است.  شده  منطقه 
رقيب، يعنی ايرانی ـ عربی و شيعه ـ سنی و نيز اختلافات سرزمينی و مرزی و خاطرات 
منفی تاريخی كشورهای اين منطقه از يکديگر سبب شکل گيری ژئوكالچری متعارض 

1 . Energic Power
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بين اين كشورها شده است. همچنين برتری جويی1 قدرت های سه گانه منطقه خليج 
برای  را  كوچك  قدرت های  و  افزوده  ژئوپليتيکی  حوزه  اين  در  اختلافات  بر  فارس 
تأمين امنيت خود به سمت غرب سوق داده است. ظهور انقلاب اسلامی ايران سبب 
مرزبندی جديد هويتی ـ سياسی بين كشورهای عربی حوزه خليج فارس با ايران شد 
و به شکل گيری ترتيبات امنيتی مشترک بين كشورهای عربی  ـ منهای عراق ـ و غرب 
به رهبری ايالات متحده آمريکا انجاميد. اين امر سبب بروز ترتيبات امنيتی ناقص در 
منطقه شد كه كشورهای اصلی مانند ايران و عراق در آن مشاركت نداشتند. در واقع 
اين  انرژی  ژئوپليتيك  و  منطقه  كشورهای  سرزمينی  و  تاريخی  و  هويتی  اختلافات 

حوزه، قدرت های فرامنطقه ای را وادار به دخالت در ترتيبات امنيتی آن كرده است.
از آنجا كه با تغيير رژيم در ايران و سپس عراق اين دو كشور برخلاف گذشته در 
نيز به  ايالات متحده آمريکا  جبهه ای قدرتمند قرار گرفته اند و جايگاه غرب به ويژه 
واسطه قدرت گيری قدرت های منطقه ای و  قدرت های بزرگی مانند چين، روسيه و 
هندوستان تضعيف شده است، كشورهای منطقه بايد به اين دليل و نيز با توجه به 
ژئوپليتيك انرژی خليج فارس و لزوم شکل دهی به ترتيبات امنيتی بومی برای حفظ 
امنيت و منافع ملی همه كشورهای اين منطقه و هماهنگی برای توسعه منافع انرژيك 
منطقه به سمت ترتيبات امنيتی كامل و مبتنی بر خواست بومی خود حركت كنند. 
اين كشورها به علت حفظ منافع مشترک خود كه بيشتر مبتنی بر همجواری و نيز 
منافع انرژيك است، بايد با ديپلماسی فعال، تنش زدايی، انعطاف پذيری، اعتمادسازی 
ساختاری و اجتماعی در سطح دولت ها و ملت ها و نيز ايجاد اعتماد بين قدرت های 
بزرگ و كوچك و رفع مناقشات سرزمينی و مرزی، مذاكرات پيش رونده، تصورات منفی 
تاريخی به يکديگر را كم رنگ تر كنند و به سوی شکل دهی به ترتيبات امنيتی كاملی 
حركت كنند كه تأمين كننده منافع همه اعضا باشد. ژئوپليتيك انرژی سبب مداخله 
كشورهای ديگر در امور منطقه خليج فارس شده است و در مقابل كشورهای منطقه 
بازيگران  كه  كنند  اتخاذ  ترتيباتی  امنيت  تأمين  و  منطقه  وضعيت  بهبود  برای  بايد 
اصلی  ريشه  انرژی  ژئوپليتيك  بنابراين  باشند.  نداشته  آن  در  محوری  نقش  خارجی 
بحران های امنيتی منطقه است و كشورهای منطقه بايد با توجه به اين موضوع برای 

آينده منطقه برنامه ريزی كنند.

1 . Hejemony
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